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ë  کارنامــه کاری شــما به نــام بزرگانی همچون 
ســاموئل بکت، اســکات فیتزجرالد، مارگارت 
اتوود و ایشــی گورو گره  خورده. در همین رابطه، 
قبل از هر ســؤالی درباره چگونگی انتخاب آثار 
برای ترجمه بگوییــد! چه مبنا و ملاکــی در این 

رابطه دارید؟
غیــر از مطالعه ادبیات از ســن کم، رشــته 
تحصیلی ام در دانشــگاه هم ادبیات انگلیسی 
بوده است. از همین بابت واحدهای درسی ای 
را گذرانــده ام کــه در شــکل گیری نــوع نگاهــم 
بــه ادبیــات مؤثــر واقــع  شــده اند و از بخــت 
خوش، اســتادهای خوبی در آن دوره تدریس 
می کردنــد. ایــن مســأله و همین طور پیشــینه 
خــودم باعث شــده اند به متونــی گرایش پیدا 
کنــم کــه دغدغــه زبــان و رویکــرد نســبت بــه 
زبــان در آنهــا محســوس اســت. کاربــرد زبان 
بخصــوص آن گونــه کــه در ادبیات انگلیســی 
می بینــم ســبب علاقه منــدی ام بــه ترجمــه 
آثــاری شــده کــه درک شــان مســتلزم وجــود 
حساســیت نســبت به خود امر نوشــتار است. 
مثــلًا رمان هایــی که وجه غالــب در آنها صرفاً 
داستان گویی مستقیم و صرف و ساده نیست، 
این را می توان علاقه مندی به ســبک قلمداد 
کــرد. البتــه ایــن تعبیــر غلط انــداز هم اســت 
چراکه ممکن اســت ایــن تصور را القــا کند که 
نویســندگان داســتان گو با متن های سرراست 
ســبک ندارنــد کــه به هیچ وجه تصور درســتی 
نیست. پس اجازه بدهید بگویم به کتاب هایی 
علاقه مندم که ترجمه شــان به زبان مادری ام 

چالش برانگیز باشند.
ë  گذشــته از نویسندگان شناخته  شــده ای که از 

آنــان ترجمه کرده ایــد، هرازگاهی هم به ســراغ 
نوشــته های افرادی رفته اید که برای نخســتین 
مرتبــه بــه همــت شــما در اختیــار مخاطبــان 
ایرانــی قرار گرفته اند؛ این مســأله در مواجهه با 
مخاطبان ســبب افزایش حساســیت یا حتی 

نگرانی تان در روند ترجمه  نمی شود؟
نمی تــوان منکــر این شــد که تــلاش برای 
معرفــی نویســنده جدیــد از دریچــه ترجمــه 
همــواره از برخــی جهــات نگران کننده اســت. 
این که آیا این نویسنده در میان خوانندگان مان 
بویــژه  ایــن مســأله  اقبالــی خواهــد داشــت. 
در ارتبــاط بــا مترجمانــی کــه ایــن کار حرفــه 
تخصصی شان به شمار می آید و منبع درآمد 
دیگــری ندارنــد ممکن اســت گاهــی ماهیت 
آزاردهنــده ای پیــدا کنــد. از طرف دیگــر هر اثر 

غریبــی ممکن اســت با اتهــام اباطیــل بودن 
مواجه و کنار گذاشته شود.

ë  ،رفته ایــد آنهــا  ســراغ  کــه  آثــاری  میــان  در   
نوشــته های بکــت گویا جایــگاه ویــژه ای دارد؛ 
آن چنــان  که پیش تر ســه کتــاب این نویســنده 
ایرلنــدی را به فارســی بازگردانــده بودید و حالا 
هــم اثر دیگــری از آن را در اختیــار علاقه مندان 

گذاشته اید. چطور شد سراغ بکت رفتید؟
ســال های  بــه  بکــت  بــه  علاقه منــدی ام 
دانشــگاه بازمی گــردد. در دوره لیســانس و در 
کتابخانــه غنــی دانشــگاه علامــه طباطبایــی 
کشــف کــردم کــه بکــت فقــط نویســنده درام 
نیســت و رمان هم دارد. ســه گانه اش را همان 
موقــع خوانــدم. بعــد از مدتــی کــه توانســتم 
اعتمــاد ناشــرها را جلــب کنــم پیشــنهادهای 
مــن را پذیرفتنــد. امیــر حســین زادگان، مدیــر 
نشــر ققنــوس یکــی از همین ناشــران اســت و 
البتــه بعدتر هــم محمدعلی جعفریــه، مدیر 
نشــر ثالــث نیز همراهــی ام کرد. غریــب بودن 
رمان هــای بکــت در آغــاز ممکــن بــود دافعه 
داشته باشد. اما علاقه ام باعث شد کار خودم را 
بکنم و به کمک ناشر نثر بکت نه تنها شناخته 

شد بلکه مورد استقبال هم قرار گرفت.
ë  اما چرا رمان های بکــت این قدر مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفتند؟
بکــت مســائلی را مطــرح می کنــد کــه در 
بستر بخشی از اروپا پدید آمده اند اما مسائلی 
جهانشمول هستند؛ مســائلی همچون بحث 
مدرنیته، هویت، اندیشیدن، فلسفه و واکنش 
به دنیایی که ساخته این قبیل مسائل هستند 
و بــرای هــر آدمــی در جهان امــروز ملموس و 
درک شــدنی اند. بنابراین آثار بکت بخصوص 
بــرای خواننــده ایرانــی کــه هنــوز جایــی میان 
مدرنیتــه و جهــان مألوف بومی معلق اســت 
و ســعی دارد خــودش و جهانش را بشناســد، 

می تواند وصف حال باشد.
ë  قــدری هــم از رمــان »مرفــی« بگوییــد کــه 

به تازگــی بازنگری مجددی بــر ترجمه تان از آن 
انجــام داده اید. به نظر شــما »بکــت« در خلق 
شــخصیت اصلی این رمــان چقــدر از زندگی 
خودش وام گرفته اســت؟ این که بخش هایی 
از خاطرات و تجربیات خود را به قالب داستان 

این کتاب آورده تصور درستی است؟
خطــوط مــوازی زیــادی در رمــان »مرفی« 
و زندگــی بکت هســت. امــا مهم این اســت که 
این شــباهت ها به هیچ وجه باعث نشده اند که 

مظهر کمیک مردمانی بیگانه با خود
گفت  و  گو با »سهیل سُمّی« درباره رمان »مرفی« نوشته »ساموئل بکت«

زمانــی در بروکســل، بــرای یک نمایشــنامه نویس انگلیســی 
اعتراف کردم که از نمایشنامه های بکت چیزی درک نمی کنم. 
حتی گســتاخی به کار بردم و گفتم اساســاً این نــوع نگارش را 
نمی پســندم و مثلًا دســت های آلوده سارتر را به مراتب به آن 
ترجیح می دهم. با مناعت طبعی که داشت حرفم را شنید و 
گفت که البته به ظاهر می تواند چنین باشد. منتها شاید برای 
درک بهتر، بد نباشــد بکوشــم جهان بکــت را درک کنم. بعد 
هم با لبخند گفت برای شما شرقی ها با سابقه ای که در فلسفه 
و ادبیات و هنر دارید خیلی هم کار مشــکلی نباید باشد. فکر می کنم برای رعایت ادب 
نگفتــه بود که هنوز از دانش کافی برخوردار نیســتم و نباید قضــاوت کنم. اما گذر زمان 
به همراه سیرکردن در زیست شناسی، فلسفه و بخصوص فلسفه علم و البته مقداری 
غور و تفحص در ادبیات امثال دونالد بارتلم و ج.د. سالینجر، به همراه بازبینی ادبیات 
اســتعاری کلاسیک فارسی سبب شــد تا به صحت ادعای او پی ببرم. نورمن هالند نیز 
بــه شــکل دیگــری به این مطلب اشــاره کرد. در فرانســه بــا او که به نهایــت صمیمی و 
خوش برخورد بود، گفت و گویی در باب ادبیات و زیســت شناســی داشتم. تشویقم کرد 
که بکوشم از منظر غیر علوم انسانی در ادبیات مرکزگریز ورود کنم. گذر زمان لازم بود 

که صحت گفته های او را نیز درک کنم.
در اینکه ادبیات بکت هاله ای از بی معنایی دارد تردیدی نیست. حالا درک می کنم که 
یک اندیشــمند کل نگر، برای بیان هنری پیچیده ترین مسائل هستی شناسی از جمله 
زندگــی و مــرگ و ارتباط میان این دو، نمی تواند ادبیاتی غیر از این داشــته باشــد. کلام 
می باید به شــکل دیگر به کار گرفته شــود. از نوعی که به عنوان مثال در ادبیات به ظاهر 
غریب پیروان مکتب ذن نقل شده است. یعنی می باید از ورای تشتت ظاهری به هسته 
اصلی وحدت بخش رســید. آنجا که دستگاه ذهنی انســان به دور از ادبیت کار می کند. 
ادبیت پوششی بر عملکرد دستگاه ذهنی است و البته این پوشش می تواند از سیالیت 
ظاهری برخوردار باشــد. بی تردید یافتن این هســته ثبات در جهان ســیال و آشــوبناک 
کلمات، دشوار است و علوم انسانی ابزار مناسبی برای رسیدن به آن نیست. همانگونه 
که نورمن هالند به درســتی اشــاره کرده بود، ورود در فضا و به قول ریاضیدان ها جهان 

دیگر، دور از جهان ادبیات نظری، روش منطقی تری به نظر می رسد.
با این رویکرد شــاید هم جهان بکت در ذات خود جهان پیچیده ای نباشــد. نمایش نیز 
ماننــد دیگر زیرشــاخه های ادبیات خلاق، بــر کلام تکیــه دارد. ذات کلام ناقص و برش 
زننده اســت و تاکنون کلامی پدید نیامده که بتواند حقیقت را به تمامی در خود داشــته 
باشــد. کلام فریب  دهنده اســت و چینش های کلامی نامتعارف، گاه بیش از متعارف و 
مدون فرد را به سمت حقیقت راهنمایی می کند. از آن نوع کلام به ظاهر مبهم و فاقد 
دســتور زبان متــداول که پیروان برخی آیین های خاص مذهبی دارند. ســکوت شــاید با 
حذف جهان کلامی راهگشای دیگر به سمت حقیقت و خواندن آن از درون باشد. بکت 
هوشمندانه از این دو بهره گرفته است. می شود به این چیزهای دیگری را هم اضافه کرد. 
به عنوان مثال نگرشــی تقلیل گرا برگزید و به این نتیجه رسید که کلام به ظاهر واگرایانه 
بکت در ذات خود اشاره به ثباتی دارد که هستی شناسی تا زمان حاضر از آن غافل مانده 
است. نقطه وحدت فیزیک و متافیزیک )آنچه بکت روی آن تأکید داشته است(، سوای 
ماده و انرژی چیزی به جز اطلاعات نیست. اطلاعات ازلی و ابدی هستند و مانند ماده و 
انرژی از شکلی به شکل دیگر بدل می شوند. فیزیک و متافیزیک همانند زندگی و مرگ 
چیزی جز جابه جایی در توزیع اطلاعات نیست و البته چون هیچ گاه با این دید به هسته 
اصلی حیات نگریسته نشده، نقش و نگار بیرونی مورد عنایت افراطی قرار گرفته که به 
تبع آن سیالیت های اطلاعات، نقشی سیال و غیر قابل درک دارد. گیرم مشابه آب باشد 
که در نگاه ظاهری ســیال و لاجرم غیرقابل تبیین اســت. اما زمانی که رویکرد تقلیل گرا 
انتخاب شــود و به دو اتم هیدروژن و یک اتم اکســیژن با آرایش خاص مولکولی منتهی 
گردد، ثباتی در درک و تبیین ماهیتی به نام آب ایجاد شــده است.  بی تردید هنرمندان، 
دانشمندان هستی شناس نیستند. از احساس و بینش خود مایه می گیرند. برای آنچه در 
تغییر و تناقض مدام است البته که نمی توان قاعده ای آهنین وضع کرد. تنها می باید با 
بیانی هزل گونه به نمایش آن پرداخت. با شخصیت هایی که همانند ادراک و احساس 
خالق اثر از لایه های ظاهری، مبهم، شبح مانند، غیرمتعارف و متناقض هستند. با این 
همه تردیدی نیســت که نمایشــنامه نویس شــهیر ایرلنــدی، در این نمایــش به نهایت 
کل نگر و موهوم، هوشمند و البته زیبا نگریسته است. مهم نیست سه نفر با اسامی مبهم 
و نامتعارف، دفن شده در سه خمره خاکستر مردگان به هم چه می گویند، مهم واقعیتی 
به نام روشــنایی اســت که ژرف نگر و واکاونده اســت. به همان شکل که از عبارت مشهور 
تمام است می توان دریافت که هیچ چیز تمام نیست و نخواهد بود. منشأ جهان، حیات، 
فیزیک و متافیزیک ازلی و ابدی است. شاید این همه اشاراتی به جهان دیگر بکت باشد.

گروه فرهنگی: »سهیل سُمّی« به تازگی دســت به بازنگری ترجمه اش از رمان »مرفی«، 
نوشــته  »ســاموئل بکت« زده که با همراهی نشــر »ققنوس« در اختیار علاقه مندان قرار 
گرفته اســت. منتقدان، این رمان را از جهاتی شــبیه به جهان فکری و تجربیات شخصی 
نویسنده اش می دانند تا جایی که برخی معتقد به وجود خطوط موازی میان »مرفی« با 
زندگی این نویســنده ایرلندی هستند. بنابراین در مطالعه این کتاب، افزون بر مواجهه با 
مسائلی جهانشمول و داستانی خواندنی، فرصت خوبی هم برای آشنایی بهتر با خالقش 
پیدا خواهید کرد. سُمّی، پیش تر کتاب های »مالوی«،» مالون می میرد« و »نام ناپذیر« را از 
بکت ترجمه کرده، نویسنده ای که هرچند شهرتش بیش از همه به نمایشنامه نویسی اش 
گره  خورده اما از   رمان نویسان شاخص جهان نیز به شمار می آید. گفت وگوی امروزمان 
را دربــاره رمان »مرفی« و برخی فلســفه های محصور در آن با »ســهیل سُــمّی«، مترجم 

ادبیات انگلیسی می خوانید.

در مورد بازنویســی متن ترجمه معتقدم به 
بهتر شدن متن ترجمه کمک زیادی می کند. 
بعضی ناشران از این کار استقبال نمی کنند. 
اما ترجمه هرگز کامل نیست.نه تنها در مقام 
مقایسه کار ما با مترجمان دیگر بلکه حتی در 
مقایسه کار خودمان با خودمان. اگر فرصت 
بود و باوجود شــرایط دشــوار مــادی و روحی 
امکانش بود واقعاً از فرصت بازخوانی همه 

ترجمه هایم باکمال میل استقبال می کردم.
ë از انتخاب »مرفی« برای ترجمه راضی هستید؟ 

بگذارید این سؤال را کامل تر پاسخ بدهم، 

بلــه. نه  تنهــا از ترجمه رمــان مرفــی، بلکه از 
انتخــاب بکت بــرای ترجمــه راضی  هســتم. 
هرچند همیشه افســوس ها با ما هستند. این 
باور که اگر به جای دیروز امروز شروع می کردم 
بــا درک بیشــتر از بــار وظیفــه ای که بــه گردن 
دارم چنیــن و چنان می کردم یا با خودآگاهی 
بیشــتری کار می کــردم. اگر در فــلان و بهمان 
دوره از زندگــی ام ایــن کار را شــروع می کــردم 
نتیجــه کار شــاید بهتــر می شــد. بــا ایــن  حال 
خوشحالم که نثر داستانی بکت امروز نسبت 

به گذشته بیشتر خوانده  شده و می شود.

بکت در مقام نویسنده نسبت به مرفی همدلی 
آنچنان محسوســی نشــان دهد. آن طور که این 
روزهــا مطرح شــده شــاید ایــن خطوط مــوازی 
خیلی هم جالب نباشد. هرچند که به طور حتم 
برای کســانی که در پی درک و کشف خود بکت 

نیز هستند ممکن است جالب باشند.
ë  شــخصیت های ایــن کتــاب مجموعــه ای از 

افراد طردشــده و شکســت  خورده انــد، افرادی 
که به حداقل ها چنگ می زنند و برای به دست 
آوردن کمترین هــا بایــد تلاش زیــادی کنند. آیا 
این شــخصیت ها می تواننــد در نظر مخاطب 

دوست داشتنی باشند؟
شــخصیت های مخلوق بکت در درام ها و 
بخصوص در رمان های او با بار چشــمگیری از 
طنز و »گروتســک« طراحی  شــده اند. این طنز 
غریــب که تــا حــد زیــادی در آثار نویســندگان 
دیگر ایرلندی هم به چشــم می خورد، ســبب 
شــده خواننده اغلب فاصله خــودش را با این 
شــخصیت ها در یــاد داشــته باشــد. از ســویی 
طنز موجود در اینها باعث یکه شــدن ماهیت 
شخصیت ها و جذابیت آنها هم شده. به عنوان 
نمونــه در همــان صفحــه اول رمــان مرفی، با 
مــردی روبــه رو می شــوید کــه بــرای دســتیابی 
بــه شــناخت خــود، خــودش را با دســتمال به 
صندلی بسته! طوری که حتی نمی تواند تکان 
بخورد. این صحنه عجیب گروتســک اســت و 

گروتسک هم همیشه جذاب.

ë  بر اســاس شــناختی کــه از بکت داریــد، به 
نظرتان خلق شــخصیتی نظیــر »مرفی« چه 
پیش زمینه ای داشته و بر اساس چه معیارهایی 

شکل  گرفته است؟
شــخصیت  خلــق  پیش زمینــه  راســتش 
مرفی شــاید اوج دوره موســوم به مدرنیســم 
و بلوری شــدن مفهــوم هویــت باشــد. مرفی 
بعــد از چــاپ شــدن رمــان اولیــس جویــس 
نوشته شد؛ آن هم در دنیای ادبی ای که سایه 

»اولیس« بر آن بسیار سنگین تر از امروز بود.
ë  آیا قرار است »مرفی« نماینده افراد خاصی 

از جامعه باشد؟
مرفــی شــاید به معنــای مســتقیم کلمه 
معــرف یا نماینــده طیف خاصــی از جامعه 
نباشد اما مرفی در جامعه خرده بورژواز یکی 
از هــزاران هزار نفر از ما انســان های امروز که، 
مستقیم و غیرمستقیم درگیرش هستیم در 
پی شــناخت خویش است. پس شــاید بشود 
گفت »مرفی« مظهر کمیک مردمانی است 
که سعی دارند خود را پیدا و برای زندگی شان 

ارزشی پیدا کنند یا بسازند.
ë  در رمــان مرفــی حتی با فلســفه نیــز روبه رو 

می شــویم. برای تحلیل و ارتباط گرفتن با این 
نوشــته بکت به برخورداری از دانش فلســفی 

نیاز است؟
آشــنایی بــا فلســفه، یعنــی دســت کم در 

حد آشــنایی، ســبب درک هرچه بیشــتر آثار 
بکــت می شــود. چــون در وهلــه اول رمــان 
آکنده از اشــارات فلســفی و تلمیح به فلان و 
بهمان فلســفی به اصطلاح معیار است. اما 
من تمام تلاشــم را کــرده ام که برای خواننده 
احتمالاً ناآشنا با این عرصه هم در پانویس ها 
اطلاعــات کمک حال بیاورم. البته حتم دارم 
کــه این تلاش کافی نبوده. فقــط امیدوارم به 

خواننده کمک کند.
ë  به نظر شما در چه بخش هایی می توان این 

نزدیکی اندیشــه و فلسفه با داستان را مشاهده 
کرد؟ صحنه های ابتدایی اثر که با بستن جسم 
»مرفی« به صندلی آغاز می شــود، یا بعدتر که 
در دیوانه خانه کار می کند یا صحبت با روانکاو 
و مشــاور کــه در راســتای تحلیل اندیشــه های 

فلسفی موجود آن دوران است؟
رمــان از همــان آغــاز بــا 
دســت به گریبان  فلســفه 
بــا  بخصــوص  اســت، 
»خولینکــس« که گویا بکت 
خاصــی  توجــه  او  آثــار  بــه 
داشــته. دوگانه جهــان کبیر 
و صغیر یا همان میکروکزم 
و مکروکزم محســوس ترین 

عنصر نمایشــگر ایــن کلاف درهم  پیچیده 
اســت. »مرفــی« همیشــه رمانــی غریــب 
باقی خواهد ماند، همیشــه حضور خواهد 

داشــت و نزدیــک شــدن به بکــت و مرفی 
مســتلزم خواندن فلسفه اســت. البته این 
آشــنایی کلیــد درک مرفــی نیســت چــون 
مرفی نوشــتار فلســفی نیســت بلکه رمان 
اســت. نوشــتار ادبی اســت، کلاف پیچیده 
فلسفی نیست. اما بستر اجتماعی و فکری 
در رمان مرفی، فلسفه است. همین انگیزه 
درک بیشــتر آن ممکــن اســت خواننده را 
دســت کم به خواندن آثاری مثلًا از دکارت 
ســوق دهد تا مثــلًا بفهمید کــه خردگرایی 
چیست یا آن جمله معروف »می اندیشم 
پس هســتم« در زمینه چه فلسفه ای بیان  

شده و واکنش بکت به این باور چیست.
ë  رفتــار تفســیر  بــرای  معتقدنــد  برخــی   

بــه  می تــوان  »مرفــی«  شــخصیت های 
فلسفه های اندیشمندانی همچون دکارت اشاره 
کــرد، آنان را از این دریچه تحلیل کرد و به دنبال 
ارجاعاتش به متن های قدیمی و کلاسیک بود. 
آیا این روند به ســادگی ممکن می شود یا نیاز به 

مطالعه و صرف انرژی فراوان دارد؟
آشنایی با اندیشه اندیشمندانی همچون 
فرویــد و دکارت هــم در درک مرفی و هم در 
درک آثــار دیگــر بکــت نقــش بســزایی دارد. 
مســأله ناخودآگاهــی و تیرگــی در آثــار بکت 
می فهمانــد کــه در ایــن مــورد منابــع خیلی 
زیــادی هــم وجــود دارد. بــا ایــن  حــال رفتار 

مرفــی هیچ منطقی نیســت و رجوع به تمام 
فیلســوفان و آثــار آنها هــم نمی تواند مرجع 
معتبری برای درک شــخصیت مرفی باشد. 
بــه  را  او  مرفــی  شــخصیت پردازی  در  طنــز 
نمونه ای درخشان از ادبیات این چنینی بدل 
کرده. کلید درک شخصیت او خود متن رمان 
مرفی اســت. باقــی قضایا مددهایی هســتند 
بــرای نزدیک شــدن بیشــتر بــه مرفــی البته 
جزمحققان دانشــگاهی. بــرای آنها طبیعی 
اســت که مثــلًا نوشــتن مقاله ای بــرای درک 
مرفی مستلزم آشنایی خوب با فلسفه است. 

»کریــس اکرلــی« نمونــه معروفــی از همین 
محققان است.

ë  در چــاپ تازه رمان »مرفی« شــما تغییراتی 
دوباره بــه ترجمه تــان داده اید. ایــن بازنگری 
روال کاری  همیشــگی تان است یا بحث مورد 

خاصی برای این کتاب مطرح بوده؟
بــرای چاپ دوم رمان مرفی هم دوســت 
داشــتم در متــن فارســی رمــان دســت ببرم 
و نقصان هــا را تــا حــد توانــم رفــع کنــم، هم 
احســاس کــردم درک متــن بــا توضیحــات 
بیشتر به شــکل پانویس سهل تر خواهد شد. 

جهان دیگر بکت

»ساموئل بکت« نمایشنامه نویس افسانه ای 
ایرلنــدی همواره می گفت که نه آثار فلســفی 
را می خواند و نه از فلســفه سردر می آورد، اما 
سلســله یادداشــت هایی 500 برگــی از او بین 
سال های 1932 و 1938، حدود 15 سال پس از 
مرگ وی کشف شد که نشان می دهد بکت به 
تاریخ فلسفه پرداخته و آثار عظیم اجتماعی 
آن را طی قرون ششــم تــا نوزده میلادی رصد 
کرده اســت. بنابراین در دو دهه اخیر مباحث 
مربوط به تأثیرگذاری فلسفه بر کار بکت بین 
دنباله  روهای او شــدت گرفتــه و به قول »پیتر 
فیفیلرد« که از تحقیق گران اجتماعی اســت، 
نگاه فلســفی به زندگی، نه یک عامل بیرونی 
بلکــه المــان درونــی مهمــی در شــکل گیری 
آدم هــای داســتان های بکت و ترســیم علت 

کارهای آنان بوده است.
آن چــه در مــورد بکت قطعــی می نماید، این 
اســت که او در 13 آوریل 1906 در استیلورگان، 
پایتخــت  دابلیــن  شــهر  حومــه  در  واقــع 
ایرلند جنوبی چشــم به جهان گشــود که نام و 
اوصــاف این منطقه در قســمتی از »در انتظار 
گــودو« معروف تریــن نمایــش وی نیــز آمده 
است. اضافه بر این مناطق سرسبز و ارتفاعات 
دلگشــای دابلین و البته سواحل آبی این شهر 
در بســیاری از نمایش هــای او نمــود دارنــد و 
در رمــان ســال 1979 وی به نــام »جمــع« نیز 
مــورد تحســین قــرار می گیرند. برخــی دانش 

پژوهــان اروپایــی می گویند نوشــته های بکت 
کــه ســرانجام او را برنــده جایــزه ادبــی نوبــل 
کــرد، انگار از درون آب های زلال چشــمه های 
فروتی فــوت در دابلیــن تراویــده و بــه دریــای 

زندگی پیوسته است.
ایــون اوبــر ایــن تاریخ نــگار ادبــی هــم درباره 
اســت:  نوشــته  بکــت  فکــری  آبشــخورهای 
»بکــت از مناظر زیبا و فضــای حیاتی دابلین 
و ســرزمین در برگیرنــده آن الهــام می گرفت 
که این بخصوص شامل کرانه های دون لوگر، 
کیلینی و سندی کوو می شود. قلب ادبی بکت 

در کوه های جادویی دابلین آرمیده است«.
ë در معیت پدر در کوهپایه ها

نوجوانــی اش  و  کودکــی  دوران  از  ســاموئل 
هــر هفتــه در معیــت پــدرش بــه راه پیمایــی 
در کوهپایه هــای اســتیلورگان و ســندی فــورد 
می پرداخت و بخشــی از این مسیر، راهی بود 
کــه پــدر وی برای رفتــن به محــل کارش باید 
هــر روزه طــی می کرد. خود ســاموئل بکت در 
مصاحبــه ای بــا »جیمــز نولســام« گفتــه بود: 
»مــن و پــدرم از مســیری می رفتیم کــه دور از 
جاده های اصلی و غرق شده در سبزی زیبای 

منطقه و درون مزارع کشاورزی بود.«
ایــن دســت ســبب شــده  از  الهامــی  منابــع 
پژوهشگران ادبی کنکاش درنوشته های بکت 
را نوعی غوطه خوردن در آب های ناشــناخته 
بداننــد. یکــی از آنهــا »برندان بیهان« اســت 

کــه می گوید: »من نمایــش »در انتظار گودو« 
را دوســت دارم امــا هنــوز نمی دانــم دربــاره 
چیســت، همــان طــور کــه نمی دانــم شــنا در 

اعماق دریا چگونه است.«
ë جای خالی نداشته ها

کــه   1930 دهــه  اواخــر  در  بکــت  ســاموئل 
شعله های جنگ جهانی دوم در حال وزیدن 
از جانــب آلمــان نــازی بــود، دابلیــن را تــرک 
کرد و در پاریس ســاکن شــد و جمله معروف؛ 
»مــن فرانســه در حال جنگ و اشــغال شــده 
را بــر ایرلند صاحــب صلح و امنیــت ترجیح 
می دهم.« در توجیه این اقدام خود نقل کرد. 
او البته به نهضت مقاومت فرانســه پیوســت 
و کــم مانــده بــود بــه اســارت گشــتاپو، پلیس 
مخفــی آلمانی هــا درآیــد و در نتیجــه جنــگ 
جهانی دوم و دغدغه های آن در نوشــته های 
او ســهمی بســزا یافت. بــا این حــال بکت در 
ســفری به کشــور زادگاهش در ســال 1945 که 
زمــان پایــان جنگ جهانی و متلاشــی شــدن 
ماشــین انهدامــی آدولف هیتلر بــود، متوجه 
مســائلی دیگــر و بویــژه تأثیرگــذاری فزون تــر 
یــک نویســنده و هنرمند دیگر ایرلنــدی با نام 
آشــنای »جیمز جویس« شــد و در این باب به 
»جیمز نولســون« گفت: »من به آرامی و طی 
ارزیابی ام از شــرایط ایرلنــد در ماه های پس از 
اتمام جنــگ دریافتم که جویــس به یک حد 
کمــال در فهــم کنش هــای اجتماعی دســت 

یافتــه و به همیــن ســبب کنتــرل کامــل بر 
اندیشه ها و نوشته هایش دارد و کافی است 
بــه آثار او نگاه کنید تا این نکتــه را دریابید. 
من هــم رو به جلــو می رفتم امــا برعکس 
جویس که دائماً بر اندوخته هایش اضافه 
می شــد، فقــط می کوشــیدم جــای خالــی 

نداشته هایم را پر کنم.«
ë تحمیل یک زندگی باری به هرجهت

بکــت در عین الهام گرفتن از مشــخصه های 
منحصر به فرد و انگاره های فرهنگی ایرلند، 
هرگز تســلیم محــض آن نشــد و به جای این 
که نویســنده ای سراســر ایرلندی باشــد، یک 
مــرد ایرلندی صاحــب گرایش های قــاره ای 
)اروپایــی( و دغدغه هــای فرامــرزی بــود. او 
اخلاقــی  آموزه هــای  و  بشــری  تجربیــات  از 
می گفــت و همچنین رنجــی که از یــاد بردن 
ایــن اصول توســط برخی افــراد و ملل ایجاد 
می کرد. او از فقر امکانات هم می نوشــت اما 
ایــن عارضــه بــرای وی اهمیتی کمتــر از فقر 
فرهنگی داشت. نگاه سیاسی بکت به مسائل 
موجود البته تا آخرین روز حیات، وی را ترک 
نکــرد و در همین خصوص از او در یک کتاب 
بیوگرافی به قلم »جان هرینگتون« نقل شده 
اســت: »دولــت انگلیس مــا را به ســوی یک 
زندگی باری به هرجهت سوق داده و کلیسای 
کاتولیک هم قدمی  برای نجات ما برنداشته 

است.«

ë در جوار بزرگان
بکت در 22 دســامبر 1989 چشم از جهان 
بست و این شش ماه پس از مرگ سوزان، 
همسر محبوب سال های طولانی اش روی 
داد. حالا سال هاست که هر دو در کنار هم 
در آرامگاه »مونت پارناســه« شــهر پاریس 
که بیشتر اوقات زندگی اش را در آن گذراند، 
دفن هستند. مقبره آنها در مجاورت محل 
دفــن مشــاهیر فرانســوی مانند »ســیمون 
دوبوار«، »شارل بودلر« و »سرژگینز بورگ« 
قــرار دارد. خود بکت وصیــت کرده بود که 
سنگ قبرش حتماً خاکستری باشد. با این 
که از توصیف توأم با ارجمندی وی از جمیز 
جویس یاد کردیم، باید متذکر شد که بکت 
یکی از ارکان عظیم ادبی قرن بیســتم بود 
کــه ادبیات نوین و مدرنیســم را »بازمعنا« 
کــرد و بــه ملــت ایرلنــد هویتــی یگانه تــر 
بخشــید. بهتر است آخرین عبارت مرتبط 
بــا بکــت نقــل جملــه ای از خــود در متــن 
کتاب موســوم به »غیــر قابل نامگــذاری« 
محصول 1953 باشد. آنجا که آورده است: 
»آن جا که من ایســتاده ام، هرگز نمی دانم 
کجاســت. در سکوتی که نمی دانید چگونه 
آمــده اســت، باید پیوســته به ســمت جلو 
بروید و با این که قارد به انجام آن نیســتم، 

همچنان طی مسیر می کنیم.«
Independent و Times : منابع *

 غوطه ور
در دریای الهام

 نگاهی بر ریشه های اجتماعی
 و آبشخورهای فکری

 »ساموئل بکت«

وصال روحانی
خبرنگار

تلاش برای معرفی نویسنده جدید از 
دریچه ترجمه همواره از برخی جهات 

نگران کننده است. این که آیا این 
نویسنده در میان خوانندگان مان اقبالی 

خواهد داشت. این مسأله بویژه در 
ارتباط با مترجمانی که این کار حرفه 

تخصصی شان به شمار می آید و منبع 
درآمد دیگری ندارند ممکن است گاهی 

ماهیت آزاردهنده ای پیدا کند

شادمان شکروی
نویسنده، مترجم و 

پژوهشگر ادبی


